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و در خیابان بهار در نزدیکی استانداری، تانک های قا
رژیم ستم شاهی و مزدوران حکومت نظامی به روی 
مردم، آتش گشودند و با تانک ها به جمعیت هجوم 
بردند و تعدادی از مردم به ویژه زنان را زیر گرفتند. ما 
که در بیمارســتان امام رضا(ع) آماده باش بودیم، 
حوالی ظهر با انبوهی از مجروح روبه رو شــدیم. بیرون از 
بیمارستان، مردم انقلابی و خشمگین با دستان خالی به 
عوامل حکومت نظامی یورش برده بودند؛ آن ها را از تانک ها 
پایین کشیده و خودشان روی تانک ها رفته بودند و شعار 
می دادنــد. بعد از ظهر هم مردم با حمله بــه کلانتری ها و 
آتش زدن فروشگاه ارتش و چند مرکز دیگر بر شدت مبارزه 
افزودند. خبرها را مردم برای ما به بیمارستان می آوردند. 
حوالی غروب با آتش سوزی فروشــگاه ارتش، مردم، مواد 

غذایی و اموال فروشــگاه را بــرای جلوگیری از 
سوختن به داخل بیمارستان می آوردند و در خیابان 
منتهی به محل تحصن، روی هم انبار می کردند. 
پس از تاریک شدن هوا و شروع حکومت نظامی، 
تیراندازی از خیابان بهار و از جلو فروشگاه شروع 
شد. تیر اندازی به قدری شدید بود که پس از برخورد 
به سقف شیروانی و بخش های ارتوپدی و جراحی، 
آن ها را تخریب کرد. به همین دلیل ناچار شــدیم 

بیماران را زیر تخت ها و در پناه دیوارها مستقر کنیم تا آسیب 
نبینند. تیراندازی تا دیروقت ادامه داشــت و برایمان نقل 

کردند که در این مدت، عده ای ناشناس یا از عوامل 
حکومت نظامی، همه اموال و اغذیه فروشگاه لشکر 
را که به بیمارستان آورده بودند، به غارت برده اند و 
هیچ اثری از آن همه مواد غذایی و اموال باقی نمانده 
است. آن شــب تا صبح، همراه دوســتان و کادر 
پزشــکی با دلهره و نگرانی از بیماران نگهداری و 
مراقبت کردیم. اخبار مختلفی از درگیری نیروهای 

مردمی با عوامل حکومت به ما می رسید.
صبح روز دهــم دی مــاه از ابتدای روز، شــاهد آوردن 
مجروحان به داخــل بخش جراحی بودیم که بســیار 

نگران کننده بود. مردم همراه مجروحان تعریف می کردند 
که از صبح زود سربازان حکومت نظامی در صف نانوایی و 
در خیابان، مردم را به رگبار گلوله بسته اند. ما مجروحان 
را بــه اتاق عمل می فرســتادیم و جراحان و پزشــکان 
حاضر آن ها را درمان می کردند ولی از اواسط روز، تعداد 
مجروحان افزایش پیدا کــرد، به نحوی که آمبولانس تا 
دم در ورودی بخش جراحی می آمد و گلوله خورده ها را 
منتقل می کرد. اتاق عمل از مجروح پر شده بود. از طرف 
دیگر، شهدا را به ســردخانه انتقال می دادند؛ می گفتند 
سردخانه نیز پر شده است. طبق آماری که ما داشتیم، 
بیش از ۱۵۰ مجروح و شهید به بیمارستان امام رضا(ع) 
و همین تعــداد هم بــه بیمارســتان های قائم(عج) و 
هفده شهریور منتقل شده بود. غوغایی برپا بود و هر کسی 

هر کار از دستش برمی آمد، انجام می داد.
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روزهــای تاســوعا و عاشــورای گ

سال۱۳۵۷(آذر ماه) زنگ خطری بود 
که در گوش رژیم پهلوی پیچید. پس 
از این هم، حمله به بیمارســتان های 
در  شــاهرضا  و  هفده شــهریور 
۲۲و۲۳آذر، کار را بــه کارزارهــای خیابانی 
کشاند. تحصن سیزده روزه انقلابیون و پزشکان 
در محوطــه بیمارســتان شــاهرضا یکی از 
ســرفصل های مهم تاریخ انقلاب است که در 
مشــهد رقم خــورد. ایــن تحصــن، بازتاب 
گسترده ای در برخی شهرها داشت، آن طورکه 
مردم را برای حمایت از مشهدی ها به مساجد 
کشاند. در ادامه این حمایت ها مراجع سراسر 
کشور و خارج از آن نیز نمایندگان خود را برای 
اعلام همبستگی با تحصن کنندگان به مشهد 
فرستادند تا فصل جدیدی از مبارزه در روزهای 

آغازین سردترین فصل سال رقم بخورد.
  یکم دی ۱۳۵۷: فروش ۱۷میلیون تومان قبض

حمایتی در مشهد
آغــاز دی درواقــع، شــروع خونین ترین ماه 
انقلاب اســلامی در مشــهد اســت. در این 
روز غلامرضا ازهــاری، رئیس ســتاد ارتش 
شاهنشــاهی، جلو تریبون های رسمی حاضر 
شد و از جامعه پزشــکی برای کشتار مردم در 
بیمارستان های مشهد عذرخواهی کرد و پس از 
خلع ســرتیپ عبدالرحیم جعفری، فرماندار 
نظامی مشهد، سرتیپ شاپور را بر جای او نشاند 
تا مگر به این ترفند، سرخی آتش برپا شده را 

فروبنشاند.
در پس پــرده اما ماجــرا طور دیگــری رقم 
می خورد؛ متن اســناد محرمانه بر جای مانده 
از این دوران، حکایت از آغاز ســخت گیری ها و 
دستور کشتار بیشتر انقلابیون دارد. شاکری، 
نویسنده کتاب «انقلاب اسلامی و مردم مشهد»، 
درباره نخستین روز زمســتان سال ۱۳۵۷ در 
شهر چنین نوشته است: «ســحرگاه گروهی 
ســواره و پیاده از مقابل منزل آقای شیرازی و 
آقای قمی راهی بیمارستان شاهرضا که مردم 
نامش را به امام رضا(ع) تغییر داده بودند، شدند. 
در آن ایام باغ و محوطه بیمارســتان به مرکز 
تجمع و سخنرانی مبارزان تبدیل شده و تریبون 
سخنرانی به دست آقای سیدهادی خامنه ای 
بود. او تعداد شــهدای حوادث چند روز اخیر را 
۲۰ و مجروحان را۵۰تن اعلام کرد. پس از پایان 
این تجمع، مردم پیکر یکی از شهیدان حادثه 
بیمارستان را تا بهشــت رضا تشییع کردند. در 
راه، عده ای از مردم که به علــت کمبود توزیع 
نفت و سرمای زمستان در محل های توزیع نفت 
صف  های طولانی تشکیل داده بودند به این جمع 
پیوستند. آنان شعار می دادند:« کمبود نفت و 
بنزین/ به دست شاه بی دین/  مرگ بر این شاه/ 
مرگ بر این شاه». مقابله ای با این فریادها نبود. 
به نظر می آمد که شهر از مأموران حکومتی خالی 
شده و اداره آن به دست مردم افتاده است. تنها 
می شد صدای هلیکوپتر فرمانداری را از آسمان 
شنید که گویا مسافرش، سرتیپ شاپور بوده و 

اوضاع شهر را رصد می کرده است.»
در همین روز در تهران کارکنان شرکت نفت، 
دست به اعتصاب زده اند و حقوقشان قطع شده 
است. آیت ا...شیرازی به تبعیت از امام(ره) اعلام 
می کند که سهمیه خمس و زکات به کارکنان 
شرکت نفت تعلق می گیرد. با اعلام این فتوا، 
پزشکان مشــهد در اولین گام حمایتی، مبلغ 
۱۴۰ هزار تومان جمع آوری و ارسال می کنند. 
پس از آن مردم در مســجد جامع گوهرشاد 
جمــع می شــوند و قبض های۲۰۰ ریالــی، 
۵۰۰ ریالی و ۱۰۰۰ ریالی را که از تهران رسیده 
بود و با نیت حمایت از کارکنان شــرکت نفت 

فروخته می شــد، می خرند. نویسنده کتاب 
«انقلاب اســلامی و مردم مشــهد» استقبال 
مشهدی ها از خرید این قبض ها را فوق العاده 
توصیف می کند و می نویســد کــه در مدت 
کوتاهــی ۱۷ میلیون تومان از ایــن راه جمع 

می شود.
 ۲دی ۱۳۵۷: به رگبار بستن مردم در خیابان

تاریخ نگاران این روز را تلخ نوشــته اند. صبح 
عده ای از مــردم با نیت تظاهــرات در مقابل 
خانه آیت ا...شیرازی در چهارراه نادری تجمع 
می کنند اما ساعت به ۳عصر نکشیده، سرلشکر 
میرهادی، فرمانده لشکر شرق، دستور می دهد 
ســربازانش مردم را به رگبار مسلسل ببندند. 
در این  گلوله باران ۶۰ نفر مجروح می شــوند 
اما روزنامه های وقت تعداد کشته شــدگان را 
متفاوت اعلام می کنند. عددی که بین ۸، ۱۲ و 
۲۰ متفاوت است. این روز خونین ترین روز قیام 
مشهدی ها از ابتدای انقلاب تا به آن لحظه به 

شمار می رود.
 ۳دی۱۳۵۷: پايين کشیدن مجسمه رضا شاه

اداره ها به حالت نیمه تعطیل درآمده و کرکره 
هیچ مغازه ای در شــهر بالا نرفته است. مردم 
مثل همیشه مقابل بیت آیت ا... شیرازی جمع 
شده اند تا انتقام خون هایی را که روز گذشته 
بر ســنگ فرش خیابان ریخته است، بگیرند. 
سیل جمعیت معترض، خود را به میدان شاه 
می رسانند. هدف پایین کشیدن مجسمه است. 
مردم درخت های میــدان را قطع می کنند، 
پایین پای رضاشــاه آتش می زنند و پس از 
آن مجســمه را با پتک و کلنگ می شکنند. 
عصر همین روز، آقای شــیرازی در تلگرافی 
به ازهاری می نویســد: «اگر میرهادی ظرف 
۴۸ ساعت مشهد را ترک نکند، زنده نخواهد 
بود.» پس از این، روزهای ۴و۵ دی در مشهد 

عزای عمومی اعلام می شوند.
 ۵دی۱۳۵۷: شورش در زندان وکیل آباد

مردم دوباره قصد دارند از روبه روی بیت آیت ا...
شیرازی تا بیمارستان راهپیمایی کنند. امروز 
ســیزدهمین روز اعتصاب جامعه پزشکی و 
علما در مشــهد اســت. این راهپیمایی تا آن 
لحظه بزرگ ترین تجمع اعتراضی شکل گرفته 
در اعتراض بــه حکومت وقت در شــهر بوده 
است. راهپیمایان با شعار «مرگ بر شاه» پس 
از گذشــتن از خیابان ضد، چهارراه لشــکر و 
بهار به بیمارســتان می رسند تا پیکر شهدای 
دوم دی را به خاک بســپارند. ســخنران این 
مراسم آقای آیت ا...سید علی خامنه ای است. 
دو ســاعت و نیم بعــد حوالی ســاعت ۴عصر 
پس از خاک سپاری شــهدا، تحصن با صدور 
قطعنامه ای پایان می یابد. علما و مراجع انقلابی 
در یکی از بندهای این قطعنامه بر عقب نشینی 
رژیم، ســرکوبی مزدوران چماق به دســت و 
آزادی زندانیان تأکید کرده اند. هیچ درگیری 
و کشتاری میان انقلابیون و نظامیان در این روز 

گزارش نشده است.
اما مهم ترین رویــداد این روز در ســاعات 
پایانی آن رقــم می خــورد. هنگامه غروب 
آفتاب، هفت نفر از زندانیان سیاسی به علت 
داشــتن شــرایط بد، دســت به تظاهراتی 
می زنند که پاسخ آن، گلوله است. زندانیان 
پس از شــنیدن صدای تیراندازی مأموران 
درهای زندان را می شــکنند و هر چیزی را 
که دم دستشان می آید، آتش می زنند. چند 
دقیقه بعد، دود از پنجره ها به آسمان زندان 
می رسد، شهر را ســیاه می کند و مردم را به 
آن سو می کشــاند. وقتی خبر این اتفاق که 
۶کشته و ۱۲ مجروح دارد، به تهران می رسد، 
ازهاری طی تماســی با طاهــر احمدزاده از 
او می خواهد شــخصا به زندان برود و به این 
موضوع رسیدگی کند. محمدرضا حافظ نیا، 
یکی از زندانیان سیاسی که هنگام این واقعه 
در زندان بوده اســت، شــرایط بد زندان را 

این طور توصیف می کند:
«روزها یکی پس از دیگری ســپری می شد و 
وضع بسیار آشفته ای داشــتیم، نه غذا بود، نه 
آب کافی، نه وســیله گرمایــی و نه هیچ چیز 
دیگر. زمستان سرد مشــهد واقعا طاقت فرسا 
بود. مردم نان های ساندویچی به ما می رساندند 
و ما بین زندانی ها توزیع می کردیم. یک شلنگ 
آب هم از بیرون تا همان قفس فلزی آمده بود 
که می رفتیم سطل های زباله را می شستیم و با 
آن ها آب می آوردیم و در محل بندها و سلول ها 
قرار می دادیم تا از آن ها اســتفاده شود. زندان 
واقعا به یک خرابه تبدیل شده بود. چهره سیاه 
و کثیفی پیدا کرده بودیم، زغالی شده بودیم. 
هیچی نداشتیم، نه حمام و نه چیز دیگر. گاهی 
مجبور بودیم توی بشکه های زباله با چوب های 
کارگاه تخریب شــده یا چــوب دارهای قالی 
موجود در کارگاه، آب گــرم کنیم و در همان 
هوای ســرد و برفی خودمان را بشوییم. این 
شرایط سبب شده بود تا زندانیان به فکر فرار 
بیفتند. حتی مراحل زدن یک تونل زیر زمینی 

را هم اجرا کردیم اما نشد.»
دامنه این اتفاق اما دامن میرهادی را می گیرد. 
او از سمتش عزل و سرتیپ یزدجردی جایگزین 
می شــود. اما یزدجردی هم که دست کمی از 
میرهادی ندارد، وقتی کاغذ مُهردار ســمتش 
برای فرماندهی لشکر شرق را می گیرد، به همراه 
خود، عده ای تــکاور و باتوم برقی و ماشــین 
آب پاش مخصوص می آورد تا به قول خودش 

این انقلاب را در نطفه خفه کند.
  ۹دی۱۳۵۷: تصرف کلانتری ها و اســلحه دار

شدن انقلابی ها
از۵تا۹دی شــهر در حالت نیمه تعطیل قرار 
دارد. صدایــی از کوچه و خیابانــی به گوش 
نمی رســد که با گلوله خاموش شود اما نرمه 
آتشی زیر این خاکستر گرم است و می رود تا 
گُر بگیرد. در این روز تعداد زیادی از مردم به 
قصد رفتن به استانداری در خیابان بهار مقابل 
بیت آقای شــیرازی جمع می شوند. بهانه این 
کار، حمایت از کارکنان استانداری بود که روز 
گذشته با مردم اعلام همبستگی کرده بودند. 
مردم وقتی به ســاختمان استاندار می رسند 
که لحظاتــی قبل از حضورشــان تانک هایی 
برای اســتقبال از آنان در خیابان بهار مستقر 
شده بودند. معترضان پس از دیدن این صحنه، 
خطاب به ارتشیان شعار می دهند که: «ما به 
شما گل دادیم، شــما به ما گلوله؟» لحظاتی 
بعد شایعه ای مبنی بر اعلام همبستگی ارتش با 
مردم دهان به دهان می چرخد و قوت می گیرد. 
عده ای که این خبــر را باور کــرده بودند، با 
بالارفتــن از تانک ها و نفربرها شــعار «ارتش 
برادر ماست» ســر می دهند اما ناگاه چیزی 
شبیه ساعت محشــر رقم می خورد. از بالای 
ســاختمان های اطراف، صدای شلیک گلوله 
بلند می شــود. مردم که هنوز فکر می کردند 

ارتش با آنان برادر است، هاج واج مانده بودند که 
چه شده است. چند ثانیه بعد، هر کس به دنبال 
پناهگاهی به سویی می دود. مردم مثل ماهی 
در تور افتاده به ســمتی می زدند تا مگر نهیب 
گلوله ای بر پیکرشان مشت نکوبد. در چهارراه 
استانداری تانکی چند زن و بچه را له می کند و 
نارنجک های اشک آور و گازهای خفه کن فضا 

را رنگ می زند.
چند دقیقــه می گذرد تا مــردم می توانند بر 
اوضاع مســلط شــوند و مقابله به مثل کنند. 
فروشگاه لشکر، سینما شــهر فرنگ،کارخانه 
پپسی کولا، ساختمان انجمن ایران و آمریکا، 
اداره آگاهی، و بعضی دیگر از مراکز دولتی در 
این روز توسط مردم  به آتش کشیده می شود. 
در درگیری هایی که در میدان شاه رخ می دهد، 
چند ساواکی به دســت عده ای نامعلوم کشته 
و اجســاد تکه تکه آن ها از درختــان آویزان 

می شوند.
حمله به مرکز شــورای فرهنگی بریتانیا و به 
آتش کشــیدن آن، از دیگر اقدامات انقلابی ها 
در این روز بوده است. این ناآرامی تا عصر ادامه 
دارد. زندان زنان به تصرف انقلابیون در می آید 
و پس از آزادی ۱۵۰ زندانــی زن درون آن به 
آتش کشیده می شود. مردم در ادامه با حمله به 
کلانتری ها و آتش زدن آن ها صاحب ۴۲قبضه 
تفنگ، ۱۰هزار فشنگ و ۶بی سیم می شوند. 
شامگاه ۹ دی غلامعلی اویسی، فرماندار نظامی 
تهران، در تماســی تلفنی با آقای شــیرازی 
این طــور می گوید: «شــما شــهر را به آتش 
کشیدید. سربازان ما را کشــتید. اسلحه ها را 
غارت کردید. سربازان را آزاد کنید و اسلحه ها را 
تحویل دهید، والا به ولای علی، به شرفم قسم، 
اگر این ها را تا فردا انجام ندهید، می آیم مشهد 

را حمام خون می کنم.»
درباره تعداد کشته شــدگان این روز آمارهای 
متفاوتی ثبت شده است. روزنامه آفتاب شرق، 
تعداد کشته شدگان این روز در خیابان بهار را 
۳۷ و کشته شدگان مقابل بیت آیت ا...شیرازی 
را ۲۴ و کتاب روز شــمار انقــلاب، عدد آن را 
تا ۲۰۰نفر نوشته اســت. در گزارش شیخان، 
رئیس ساواک خراسان، این تعداد ۲۰ نفر اعلام 
شده است اما منابع مختلف آمار مجروحان را 

حدود ۴۰۰ نفر ثبت کرده اند.  
  ۱۰ دی ۱۳۵۷: یکشــنبه خونیــن تاریخ رقم

می خورد
تهدید اویســی باید عملی بشود. برای همین 
فرماندهان در برنامه صبحگاه ارتش، جســد 
مُثله شده چند ســرباز را مقابل سربازان قرار 
می دهند و می گویند: «این بود رفتار مردم با 
برادران ســرباز که اینک جنازه متلاشی شده 
آنان را دیدیم. اگر تیراندازی نکنید آن ها شما 
را خواهند کشــت و اگر فرار کنید ما شــما را 
تیرباران می کنیم. پس بکشید تا کشته نشوید. 
امروز دســت خالی برنگردید و انتقام برادران 

خود را باز ستانید.»
صبح دهم دی مثل همه این ایام، مردم دوباره 
آقای شــیرازی تجمع می کنند. ایشــان که 
می دانســت اویســی بیکار نمی نشیند برای 
جلوگیری از کشته شــدن مردم، بلندگویی 
دســت می گیرد و فریاد می زنــد: «برادران، 
خواهــران! برویــد. تجمــع نکنیــد.» اما 
قطره هایی که حالا دریا شــده بودند پا پس 
نمی کشــند و می مانند تا انتقام خون های به 
ناحق ریخته شده را بازستانند. از سوی دیگر 
سربازان و درجه  داران حالا مثل سرب گداخته، 
می رفتند تا روی ســینه انقلابیان بنشینند، 
در حالی که تانک ها و نفربرها پیشاپیش آنان 
حرکت می کــرد. ارتش، پــادگان را با هدف 
ســرکوبی مردم ترک کرده بود. آنان دستور 
داشــتند به هر جنبنده ای در خیابان شلیک 
کنند. در همان ســاعت اولیه، مردم بسیاری 
که از ماجرا خبر نداشتند و برای خرید بیرون 
زده بودند، در صف های نانوایی، بنزین و مراکز 
خرید هدف گلوله قرار گرفتند. ســربازان در 
مسیر خود، شیشه مغازه هایی را که عکس امام 
را چسبانده بودند به رگبار بستند. در چهارراه 
نادری مأموران در ساختمان پایداری موضع 
گرفتند و در پاسخ به پرتاب کوکتل مولوتف، 
خیابان را گلوله باران کردند. این درگیری ها 
تا غــروب آفتاب و پس از آن ادامه داشــت و 
بیمارســتان ها دیگر ظرفیت پذیرش کشته 
و مجروح را نداشــتند. شــاهدان این روز در 
خاطراتشان گفته اند که در همه ساعت ها حتی 
یک دقیقه صدای گلوله ها قطع نشــد. تعداد 
دستگیر شــدگان ایــن روز را ۱۵۰ نفر اعلام 
کرده اند اما آمار کشــتگان همچنان متفاوت 

اعلام می شود.
روزنامه کیهان تعداد کشته شــدگان روزهای 
نهم و دهم دی ماه ۱۳۵۷ را بیش از ۵۰۰ نفر و 
مجروحان را هزار نفر نوشته است. آفتاب شرق 
آمار بیشــتری می دهد و این اعــداد را ۲هزار 
کشته می داند. این عدد ازسوی دولت و از طریق 
رادیو ملی۱۰۹ نفر  و از قول رادیو بی بی  ســی 
صدها نفر اعلام می شــود اما به نظر می رسد 
عدد ۲۰۰شهید که در اعلامیه جامعه روحانیت 
مشــهد ثبت و به امضای آیت ا...خامنه ای هم 
رســیده به واقعیت نزدیک تر است. به هرحال 
آمارها هرچه باشد با پایان یافتن روز دهم دی، 
شهر مشــهد خونین ترین روز انقلاب خود را 
سپری می کند، آن چنان که در تاریخ «یکشنبه 

خونین» نام می گیرد.

منبع: اسناد آرشیوی و مطبوعاتی مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی(روزنامه خراسان و آفتاب شرق)، بخشی 
از گفتگو با دکتر یوسف متولی حقیقی، خاطرات 
جمع آوری شده در  بخش مرکز تاریخ شفاهی آستان 
قدس رضوی، پژوهش دکتر فاطمه خدان، پژوهش 
غلامرضا اذری خاکستر، کتاب تاریخ معاصر مشهد جلد 
۲ از دکتر متولی حقیقی، نقش علمای  مشهد در انقلاب 
از حسن شمس آبادی و...

ماه سرخِ انقلاب
تبازخوانی تاریخ مشهد در خونین ترین ماه مبارزاتی سال ۱۳۵۷ خورشیدی

ــ
اش
دد
یا یکشنبه خونین مشهد؛ 

بیشترین آمار کشته شدگان 
پس از حادثه سینما رکس آبادان

رضا سلیمان نوری

ــه بســيارى از  ــى اســت ك ــن روز مشــهد» لقب «خونين تري
ــان رخدادهــاى انقــلاب   ــى كــه در جري ــخ و آنان اهــل تاري
ــه روز دهــم دى ايــن ســال در  ــد ب اســلامى ســال 57 بودن
مشــهد داده انــد، روزى كــه در آن، رژيــم پهلــوى، آخرين و 
بزرگ تريــن تلاشــش را بــراى حفــظ موجوديــت خــود در 
دوميــن شــهر كشــور كــرد. تلاشــى كــه براســاس روايــت 
موجــود، بســيار كــور بــود؛ زيــرا نظاميــان حامــى رژيــم در 
ــل  ــه اينكــه چــه چيــزى در مقاب ــدون توجــه ب ايــن روز، ب
آنــان قــرار دارد، از ســاعات اوليــه صبــح تــا بعدازظهــر هــر 
چيــزى را كــه در مســير ديــدگاه لشــكر تا چهــارراه شــهدا 

بــود، آمــاج گلولــه  قــرار دادنــد.
در ايــن روز جمعيــت بســيارى از قشــرهاى مــردم در بيوت 
علمــا تجمــع كرده بودنــد و مــدام شــعار مى دادنــد: 
ــادرم  ــه م ــدارد/ ب ــر ن ــر اث ــل ديگ ــك، مسلس ــوپ، تان « ت
ــد  ــاعتى مانن ــس از س ــت پ ــر». جمعي ــر پس ــد ديگ بگويي
روز قبــل، از مقابــل بيــوت آيــات عظــام قمــى، ســيد كاظم 
ــن  ــا اي ــد ام ــرات پرداختن ــه تظاه ــيرازى ب ــى و ش مرعش
ــاى  ــرا نيروه ــرد؛ زي ــدا نك ــترش پي ــاد گس ــرات زي تظاه
ــوى  ــتقيم به س ــدازى مس ــه تيران ــدام ب ــم اق ــلح رژي مس

ــد. ــردم كردن م
ــه  ــا تانك هايــش ب ــى ب ســاعت 11 ظهــر ســرهنگ فريدون
خيابــان شــيرازى رســيد و دوبــاره كشــتار بــه راه انداخت. 
ــه  ــر ب ــيرازى 14 نف ــت ا... ش ــه آي ــه روى خان ــت روب درس
شــهادت رســيدند. هم زمــان دســتگيرى گســترده 
ــراى  مــردم آغــاز شــد؛ مــرد، زن، كــودك، پيــر و جــوان ب
ــه  ــت و ب ــا بازداش ــه آن ه ــت؛ هم ــى نداش ــوران فرق مأم
مــكان نامعلومــى بــرده مى شــدند. آن هــا برنامــه داشــتند 
كــه شــبانه بــه خانــه ســران انقلابــى مشــهد حملــه كننــد 
ــتگير  ــه دس ــا اينك ــانند، ي ــهادت برس ــه ش ــا را ب ــا آن ه ي
ــم  ــر ده ــتند. بعدازظه ــه نتوانس ــد ك ــان كنن و تبعيدش
ــبيه  ــگ زده ش ــهر جن ــك ش ــه ي ــهد ب ــاه 1357 مش دى م

ــود. ب
دربـاره تعـداد كشته شـدگان ايـن دو روز مشـهد، ارقـام 
قطعـى چندانـى وجـود نـدارد. بر اسـاس اسـناد سـاواك 
در درگيرى هـاى روز دهـم دى 170 نفـر كشـته و تعدادى 
زخمـى شـدند. راديـوى دولتى ايـران كـه در اختيـار رژيم 
پهلـوى  بود، تعـداد قربانيـان را حـدود 200 نفر بيـان كرد، 
عددى كه پس از آمـار قربانيان فاجعه سـينماركس آبادان، 
بيشـترين تعـداد رسـمى كشـته هاى اعلام شـده از سـوى 
رژيـم پهلـوى در جريـان مواجهـه بـا مـردم در سـال هاى 
منجر بـه پيـروزى انقـلاب محسـوب مى شـود.  البتـه اين 
حركـت به رغـم كشـته ها و زخمى هـاى فـراوان، نتيجه اى 
معكوس داشـت و نه تنها مردم از پاى ننشسـتند و درسـت 
سـه روز بعد از اين فاجعه، بـار ديگر در خيابان هاى مشـهد 
بـه تظاهـرات پرداختند، بلكـه هميـن كشـتار، زمينه هاى 
سـقوط كامـل دولـت نظامـى ازهـارى را فراهـم كـرد كـه 
آخرين اميـد پهلـوى دوم براى حفظ سـلطنت خـود بدون 
توسـل بـه مخالفـان سـال هاى دور و نزديـك بود. درسـت 
به هميـن دليـل بـود كـه پهلـوى دوم پـس از اين كشـتار 
و واكنش هـاى علمـا و مـردم مشـهد و سـاير مناطـق بـه 
اين واقعـه خونيـن، تصميم بـه كوتاه آمـدن در برابـر برخى 
خواسـته هاى مـردم بـه اميد بقـاى سـلطنت خـود گرفت 
و مذاكـره بـا برخـى مخالفـان را در دسـتور كار قـرار داد. 
بر اين اسـاس مى توان فاجعـه 10 دى مشـهد را پايان بخش 

اميـد پهلـوى دوم بـراى بقا دانسـت.
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با خاطرات دکتر سیدحسین فتاحی معصوم، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شاهد عینی


